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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی توحید صفاتیهایی در زمینهپرسش و پاسخ

 ؛ناپذیر استعین ذات خداست و از ذات خدا جدایی ،ذاتی خدا صفاتِ : سخنران محترم فرمودندسؤال

در مورد مخلوقات به  یک مثال نقص .ذات آنهاست و از ذات آنها جداست ا صفات مخلوقات عارض برامّ

ای همادّتوان آیا می؟ یعنی ه جدا کردجرم را از مادّ  توانآیا می .ه جرم داردگوییم مادّ ما می .ذهنم رسید

ه این است ویژگی مادّ  ؛ه استعین ذات مادّ  ،که جرم نداشته باشد؟ پس این جرم داشتن ر کردرا تصوّ 

 یژگی خدا هم این است که علم دارد.و .که جرم دارد

که . اینصفت آن چیز نیستند ،هاآن اسم .شوددی داده میهای متعدّ: گاهی اوقات به یک چیز اسمپاسخ

ه یعنی چیزی که جرم مادّ .ه نیست! صفتی برای مادّه همان جرم استمادّ ،ه جرم داردمادّ دییگویمشما 

ی در حال .زنیدرا با دو اسم مختلف صدا می یءود شخ ، بلکهگوییداینجا صفت عین ذات را نمی .است

حقیقتی که علم  . خدا یعنیعین صفاتش است متعال ذات حقّگوییم می ،که در مورد خدای متعال

 که عین قدرت است؛ آن حقیقتی که عین حیات است؛تی که عین علم است؛ آن حقیقتی آن حقیق دارد.

با دو لفظ یک چیز را نیست که ما  ورطنیادر مورد خدای متعال، ها را دارد. این ویژگیآن حقیقتی که 

 قدرت وآگاهی با  . هستی خدا،مختلفا در دو شأن امّ ؛یک چیز است ،مصداق خارجی ،بله ؛داشته باشیم

 .است و نه قابل انتزاع نه کسب شده ؛عین ذات است آن چیز دوم، ا. منتهحیات خدا دو چیز استو 

م توانید خدای بدون علیعنی شما نمی .ی انتزاع عقلی و ذهنی هم ممکن نیستحتّ انتزاع خارجی،  تنهانه

 ر حالید .قابل انتزاع عقلی هم نیست ر کنید.را تصوّ یات ح یا بدون خدای بدون قدرت یار کنید! را تصوّ

]آن  نشود هرچند انتزاع کنید؛در ذهن  ها راتوانید بعضیشما میکه در صفاتی که موجودات دارند، 
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ا ر یا شیرینی که عسل نیست ،عسل بدون شیرینی .شیرینی و عسل مثلاً .کرد از هم جدا را[ صفات

، و نه تفکیک است و متعال، نه در خارج قابل تجزیه ا در مورد ذات حقّامّ .شود در ذهن انتزاع کردمی

ی گوییم علم مطلقی وجود ندارد، یعنب اگر هستی. یعنی نفی ،نفی علم قابل انتزاع ذهنی و عقلی است.

ست که حیات ولی خدایی ه علم مطلق وجود ندارد؛دو چیز نیست که بشود گفت  .خدایی وجود ندارد

 یعنی نفی ،نفی قدرت مطلق یعنی نفی وجود خدا. ،نفی علم مطلق !علم نداردفقط  دارد، دارد، قدرت

 قابل انتزاع عقلی و ذهنی نیستند.صفات ذات  فی حیات مطلق، یعنی نفی وجود خدا.ن خدا. وجود

ما  .ستولی اوصاف خدا جزء ذات او ،ذاتش نیستاوصاف انسان جزء  : سخنران محترم فرمودندسؤال

 این پس .گویندمیمعرفت فطری که به آن  ،خلق شد معرفت رب داشت دانیم که انسان از وقتیمی

 ، در آن مرتبهشودخلق می که ایمرتبه هر گوییم هر موجودی درمییا مثلاً  صفت جزء ذات اوست.

زء ج اینجا اوصاف او، اماّآید که موضوع بحث نیست. پیش می ثابت ه اینجا بحث عینِالبتّ  .اوصافی دارد

ین در همان ع ،ی پیش از خلقت خارجیو حتّ ،کندمی ای که خدا او را خلق. از همان لحظهذاتش است

یا چقدر علم  ،که چقدر قدرت دارد. اینهستند طوری موجودات این. همهمعلوم است اوصاف او ،ثابتش

، کنندکافران وقتی انکار می .ذات ماستجزء  فطری است، معرفت ما به خداوند. اگر جزء ذات اوست دارد

اصلاً بنابراین  .کنندولی انکار می ،سته فهمد که خدافرماید وجودشان میبه مضمون میقرآن بنا

 آن معرفت در نهادش است. .از مخلوق گرفت شود این معرفت رانمی

 از نظر؟ اینکه خیری آنها هستند یا ذات ،اتی که در خلقت یک مخلوق وجود دارد: آیا خصوصیّپاسخ

 ،به لحاظ زمانی ،بله ، دلیلی بر ذاتی بودن آن نیست!باشد چیزی همیشه همراه چیز دیگری ،زمانی

ات جزء ذات آن خصوصیّآیا ا امّ .ات جسمانی نداشته باشدوقت نبوده که جسمی باشد و خصوصیّهیچ

وْْلُوْ ٍ  كُلُّ م   شود:ب آفریده میاگر انسان با معرفت رفرض کنید.  ،که گفته شدرا اوست؟ همین معرفتی 

 مود:فر اامّ .قابل جدا شدن نیستاز او  ،آیا این جزء ذات اوست؟ اگر جزء ذات اوست ،يوْل دُ ع ل ى ا لْفِطْر ةِ 
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درست است که در  .ات قابل سلب شدن استپس این خصوصیّ 1.انهِِ يُُ جِ س أ وْ  انهِِ يُـن صِ ر  أ وْ  انهِِ يُـه وِْ  ٍ اهُ أ ب وْ ف  

که در  ،الْْ رْضِ  اتِ و  فاطِرِ السَّماو ین ا در همامّ 2،الْْ رْضِ  اتِ و  ش كٌّ فاطِرِ السَّماو  اللهِ  یفِ أَ ،آفرینش این موجود

 پس !یک دهری !شود یک ملحدمی !شودمی حتیّ منکر وجود اوکند و می ی نیست، انسان شکشکّ او

دیگر آن معرفت از  ؛دادکسی هشیاری و عقلش را از دست ]مثلاً[  . یاسلب شد ت از اواین خصوصیّ

 ه است. چونجزء ذاتش نبود ، پسچون نیست و ؛معرفت نیست آن دیگر .سلب شداز او دستش رفت و 

 ت همراه است.بودن هر چیز با آن خصوصیّ .قابل زوال نیست ،ذاتی

ا سخنران محترم امّ.: این را فهمیدیم که صفات خدا عین ذات خداست و جدا از ذات خدا نیست سؤال

وقت ما با غضب خدا مواجه من این سؤال پیش آمد که یکبرای  .دبردار نیستصفات خدا تعدّ دندفرمو

را به صفت خدا  ،خواهیموقتی رحمت خدا را می ،دعا اقاً در مقامفاتّ وقت با رحمت خدا.شویم، یکمی

د اینجا تعدّ اشکالی دارد که در نامیم. آیااق میخدا را رزّ ،خواهیمو اگر روزی می .کنیمرحمت صدا می

 د وجود دارد؟تعدّ ،عالم صفات خدا در اتِو معتقد باشیم که در جلو ائل شویمق

که  کارهاییگوییم وقت مییک و صفات فعل.صفات ذات،  :شوندبه دو حوزه تقسیم می ،: صفاتپاسخ

م گوییکه می آنجا .اتی داردگوییم وجود خدا چه خصوصیّوقت مییک ،اتی داردکند چه خصوصیّخدا می

قادر  ؛عالم است ؛است خدا حیّگوییم[ ]می .بحث از صفات ذات است ،اتی داردوجود خدا چه خصوصیّ

 مقابل آن را به خدا نسبت وانتآیا می ببینیماین است که  ،ت ذات از صفات فعلراه شناخت صفا است.

، آیا ضعیف جاهل هم هست؟ خدا قادر است ، آیامیتّ هم هست؟ خدا عالم است ، آیااست خدا حیّ  داد؟

یعنی وجود خدا چنین  ؛فهمیم اینها صفات ذات خداستبنابراین می !یا عاجز هم هست؟ نیست

 درس ،مثل من نیست که جاهل بودم .زائد بر ذات نیست .ذات است مالتی دارد و این صفات خصوصیّ
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ذات من غیر از این صفت  بر من اضافه شد. ت بر من عارض شد؛. این صفشدم شاءالله عالمان ،خواندم

این رنگ زائد بر وجود خود  است؛ خود دیوار غیر از این رنگ است. را رنگ زدهاین دیوار  ،اشنقّ .است

یعنی چیزی مستقل از ذات  ،اضافه شده باشد آنست که بر صفات ذات، نه زائد بر ذات ا . اماّدیوار است

خدا  .ش مصداق داردضدّ ،دارد. صفت فعلآن در مورد خدا مصداق  ضدّ و نه ،در برابر ذات باشد که

 این صفتِ  که دهداین نشان می از کسی ناخرسند شود.ممکن است  از کسی راضی شود، وممکن است 

صفات فعل بحث  یدر حوزهباید  کهاتی دارد خدا خصوصیّ فعل کارهای خداست؛ صفت فعل خداست.

 ،چیز دیگری و صفت چیزی باشد ند که ذاتبر ذات شدهاضافهذات خدا، نه صفات چیزی  در موردا شود. امّ

 ،قدرت خدا ست.عین قدرت خدا ،علم خدا الاّبیند ورا می جنبه نگاه ما یک یزاویه .نددنه صفات متعدّ و

، خصوصیاّت مختلفی است که مستقل و جدای شما داریدصفاتی که در حالی که  .عین حیات خداست

ت یّاینها چند خصوص ؛دانش بالایی دارید بلندی دارید؛ وزن زیادی دارید؛ گوییم قدّمی مثلاً از هم هستند.

ت در خدا خصوصیّ طور نیست که چندا در مورد خدا اینامّ اند.هستند که در شما جمع شدهمستقل 

نگاه ماست که  یزاویه .عین حیات است ،عین قدرت است ،عین علم است ،ذات خداباشد. جمع شده 

 کنیموقت از منظر قدرت نگاه مییک است. گوییم حیّمی و کنیمخدا نگاه می از منظر حیات به وقتیک

این . استیم علیم یا عالم گویمی و کنیموقت از منظر علم نگاه مییک است. گوییم قدیر یا قادرمی و

قدرت عین ، علم عین قدرت و متعال گرنه در ذات حقّاست. ود ایجاد کرده نگاه ماست که تعدّ یزاویه

 .است این بحث صفات ذات .دی به این معنا وجود نداردتعدّ .حیات است

فرمودید صفات خدا ه نشدم که ا این را متوجّامّ  .متوّجه شدم که صفات خدا عین ذات خداست :سؤال

و حیات عین قدرت است؟ من  قدرت عین علم است؟ علم عین حیات، یعنی .عین یکدیگر هستند

، دارد به علم کند؛، دارد به قدرت اشاره میکه قدرت صورتی در ؟ندطور اینها مثل هم هستدانم چنمی

لم ع . چطورکننداشاره می به ویژگی خودشانیک هر  کند.به حیات اشاره می ،حیات کند؛علم اشاره می

 تواند قدرت باشد و قدرت حیات باشد؟می
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این  م.گوییمیحیات به یک اعتبار  ، وقدرتبه یک اعتبار علم، به یک اعتبار  ،واحد : به یک چیزپاسخ

یقت ا آن حقامّ .کندهای مختلفی را اقتضاء میاسم ،واحد نگرش به آن حقیقتِ  یعنی منظرِ اعتبار ماست؛

 یاز زاویه ،گویم علماز این زاویه به آن می پس آن چیزی که ،حقیقت یکی است اگر آن .استیکی 

پس این علم و حیات و قدرت یکی  .گویم حیاتبه آن می سوم ییهاز زاو ؛گویم قدرتبه آن می دیگر

ات سم حیا و اسم علم، اسم قدرت، ،سمت او باز کردیدکه به ای. اعتبار ماست. دریچهد نیستمتعدّ !است

 کند.ب میسمنت را به آن حقیقت واحد

خود خدا هم با همین خدا خود گفته است من علیم هستم؛ من حی هستم؛ من قادر هستم.  :سؤال

ود دهد که این صفات در وجنشان نمی آیا این .دیگر نگاه ما نیست ینا است. را توصیف کرده صفات خود

ناشی از این نیست که در هر  ،رسدد به نظر میصفات خدا متعدّ نکهیاند؟ آیا دخدا جمع شدند و متعدّ

. ردن به علم احتیاج داکند؟ فرض کنیم کسی الآمیلحظه به اقتضای نیاز یک موجود به شکلی ظهور 

ا در مّا ،فرمایید عین هم هستندمیطور که یعنی این صفات همان .کندپیدا می ظهور صفت علم برای او

 کنند.مخلوقات به شکل یکی از صفات ظهور پیدا میز عین حال بنابر نیا

ی فعرّرا به ما م او به اعتبار علمش خود حالا چهاست.  حیّ قدیرِ ، آن ذات علیمِمتعال : ذات حقّپاسخ

نی یع .این دو یکی است .کنیمه میبه همان ذات توجّ .ه کنیمچه ما به اعتبار علمش به او توجّ  ، وکند

 توانیم بگوییممی ما هم، تواند بگوید من علیم هستممی خودش هم .علیم است ،اعتبار علمش به ذات

وْتُ لا یالَّذِ  یُّ أ نَ  الْ   :تواند بگویدمی . هم خوداست حیّ  ،ذات به اعتبار حیاتش .خدا علیم است هم ما  3، يُ 

وْتُ لا یالَّذِ  ی ِ هُوْ  الْ   :توانیم بگوییممی  ؛این ذات مظهر دارد توان گفتحالا می با توجهّ به این مطلب، 4. يُ 

 ن علم وتعیّ ،لتعینّ اوّ منظور از شویم.می ات ذاتیّتجلّ یهدیگر وارد ]بحث[ سلسلاینجا  !مظاهر ذات
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س، اینها همه در فیض اقدس و در فیض مقدّ ،در قوس نزول ات اویّتجلّ .متعال است قدرت و حیات حقّ

لذا به هر موجودی نگاه  خدا هستند.مظاهر  .موجودات عالم آیات خدا هستند ییعنی همه ؛مظاهرند

 گفت:  .گویند جمادات هم علم دارندلذا اهل معرفت می .ستهای از علم خدا جلوه درونش ،کنید

 شااایمهُمااا سااامیعیم و بصااایریم و 
 

 رمااان مااا خااامشااایمحبااا شااامااا نااام 

 

هر چیزی مظهر لذا  کند و علم دارد![چیز ]تسبیح خدا میهمه 5.الْْ رْضِ  یفِ ما  اتِ و  السَّماو  یما فِ  يُس بِ حُ لِِٰ ِ 

جماد در عالم، لذا علم خداست. هر چیزی مظهر قدرت خداست. هر چیزی مظهر حیات خداست. 

 ی؟ پس همهباشد مردهتواند می ،گویدموجودی که تسبیح خدا را می نداریم. مگر معنای حقیقی،به

دتر، مصادیق متعدّ ،آیدمیتر پایین هرچهدر قوس نزول  منتها .دارند ای از حیاتمرتبهموجودات عالم 

ای از علم خدا، قدرت خدا، و حیات خدا ی نیست که جلوها هیچ چیزامّ شود.می ت ظهور کمترا شدّامّ

 متعالند. ی عالم مظاهر حقّهمهدر آن نباشد. 

که اصطلاحاً به آنها صفات ذات را ت و حیات و صفات علم و قدر ،شود ذات خداوند: آیا میسؤال

 ه کرد؟به ذات خدا توجّ  از هم اثبات کرد و بدون این صفاتمستقل  ،گویندمی

 ، نیستی است.جهل نیستی راه ندارد. ،محض یِهستدر : اگر هستی محض را در نظر بگیرید، پاسخ

، قهستی مطلیا  هستی نامحدودیا  ذات مطلقلذا  .نیستی است ،نداشتن حیات ، نیستی است.ضعف

 ،یدپی برد آن هستی مطلقبه بنابراین وقتی شما  ؛عین حیات است عین علم است؛ عین قدرت است؛

ما  .اثبات کنند خواهندمیمین و فلاسفه است که متکلّ و ءعقلاات اینها ادبیّ )اثبات که چه عرض کنم.

 ،گاه شدیمآ ،ردیمه کتوجّ  ،بگوییم به آن هستی مطلق پی بردیم( ولی !خدا را اثبات کنیمکه هستیم  هک

چون اگر علم  ر قدرت است.عین تصوّ ؛ر علم استعین تصوّ ،ر کردیمتصوّهستی مطلق را که همین

 ؛هستی مطلق نیست ،اگر قدرت نداشته باشد چیزی را ندارد. چون ؛نداشته باشد هستی مطلق نیست
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 محدود شده ،یعنی در حیات نداشتن یست.هستی مطلق ن ،ه باشدحیات نداشت چیزی را ندارد. چون

که تعریف ما چیست؟ هستی  در حالی است. در قدرت نداشتن محدود شده است. در علم نداشتن و

 رتصوّ  ،درون آنهمزمان  ،ر هستی مطلق را کردیدکه شما تصوّبنابراین همین نامحدود! هستی مطلق!

ت ذات را اثبا ست که یکجا شما بگوییددو چیز مختلف نی .هستر حیات هم و تصوّ ،ر قدرتتصوّ، علم

 ،یعنی هستی مطلق .عین صفات است ،شود صفات را اثبات کرد. ذاتر می، و حالا ببینیم چطوکردیم

 ی این کمالات است.ت همهعین واجدیّ

لذا هستی مطلق . حیات کمال است ، کمال مطلق است. علم کمال است. قدرت کمال است.هستی مطلق

عد علم و قدرت او را ب خدا را، و ل ذاتبنابراین دو چیز جدا نیست که ما بخواهیم اوّ دارای اینهاست.

ات ذّبال الوجودِ واجب عنوانبهیا  ،مطلقیا هستی  ،کمال مطلق عنوانهبکه ذات را همیناثبات کنیم. 

 عین حیات است. قدرت است؛. آن حقیقت عین علم است؛ عین کار تمام شد ،اثبات کردید

 

هُ ا لل ٰ  لْ ف ـر ج   مْ هُمَّ ص لِ  ع لیٰ مُُ مَّد  و  آلِ مُُ مَّد  و  ع جِ 


